
براهین اثبات وجود خدا 
در آثار علامه محمدکاظم هزارجریبی )1236 ق(

علی قنبریان*

چکیده
یکی از اندیشمندان اسلامی که در علوم مختلف اسلامی، صاحب تألیف است، علامه 

محمدکاظم هزارجریبی است. وی در دوره سلسلۀ پادشاهی زندیان )1163-1209ق( و 

قاجاریان )1209_1344( می زیسته است. بیش از 60 رساله در قالب تألیف، گردآوری، و 

ترجمه از ایشان باقی مانده است. بسیاری از آثار ایشان تصحیح نشده و در قاب نسخ خطی 

باقی مانده اند. در این نوشتار »براهین اثبات وجود خدا در آثار علامه محمدکاظم هزارجریبی« 

بررسی شده و کیفیت استدلال و استشهاد ایشان به آیات قرآنی تبیین و مصداق  یابی شده 

است. منظومه فکری ایشان، در موضوع پیش  گفته تاکنون تبیین و واکاوی نشده است. شیوه 

گردآوری اطلاعات، کتابخانه  ای )کتاب های چاپی و نسخه های خطی( و پردازش اطلاعات، 

تبیینی ـ تحلیلی است.

کلیدواژهها
قرآن، نسخه  آیات  برهان فطرت،  امکان،  برهان  برهان نظم،  محمدکاظم هزارجریبی، 

خطی. 

*  پژوهشگر و مصحح متون کهن.

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
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مقدمه
علامه محمدکاظم هزارجریبی دارای شخصیت های مختلف علمی است. از ایشان می توان با 

عناوین محدث، مفسر، استاد اخلاق، و متکلم نام برد. در این بین، وجهۀ کلامی ایشان غلبه 

دارد و در علم کلام نیز وجهۀ نقلی ایشان بر وجهۀ عقلی می چربد، چنانچه در اثبات گزاره های 

دینی، بیشتر از آیات و روایات و شرح و تفسیر آن ها استفاده می کند، تا دلایل و براهین عقلی. 

بیان نظریات علمی کلامی، برخی از مواقع مکتب های دیگر کلامی مانند اشاعره و  هنگام 

 
ّ

معتزله را نقد می کند. وی در آثار خویش به دفاع از اصول عقاید شیعه می  پردازد و در مستدل

 کردن کلام شیعی، در بسیاری از موارد، از آیات قرآن نیز بهره می گیرد. 

یقینی. ادلۀ  راه  از  مکتَسب  اعتقادی  شرعی  قواعد  به  علم  از  است  عبارت  کلام   علم 

 هدف علم کلام حفاظت از عقایدِ شریعت است و در چارچوب و حد و مرزِ شرع، حرکت 

کرده و بازتاب دارد؛ برخلاف فلسفه و به  ویژه فلسفۀ غرب که گزاره های آن ها تا زیر سؤال  بردن 

و نفی توحید پیش رفته است. در گونه ای از علم کلام از نقل )آیات و روایات( استفاده شده 

است، تا جایی که کلام نقلی و اثری جایگاه ممتاز و بسزایی در معارف اسلامی دارد.

تفسیری  می شود،  یافت  هزارجریبی  آثار  لابه لای  در  قرآنی«،  »کلام  آنکه  بر  علاوه 

این  است.  پرداخته  شیعی  کلام  مقوله  به  آن  در  و  نگاشته  استرآبادی«  »تفسیر  عنوان  با 

زبان  به  مجلد  یک  در  تشیع،  المعارف  دایرة  در  شهیدی  صالحی  آقای  معرفی  به  بنا  تفسیر 

و مشرب  با سبک کلامی  آیه  ذکر هر  از  ف پس 
ّ
مؤل است.  فلسفی  و  به شیوۀ کلامی  عربی 

آن  تأویل  و  تفسیر  به  )ع(،  اطهار  ائمه  احادیث  و  روایات  از  بهره جویی  با  و  خود  فلسفی 

در کربلا، موجود است. کتابخانۀ جعفریۀ مدرسۀ هندی  در  ف 
ّ
مؤل  می پردازد. نسخۀ عصر 

 متأسفانه به هیچ نسخه چاپی یا خطی از این رساله دست نیافتیم. 

از آنجایی که برخی از آثار محمدکاظم هزارجریبی در علم کلام است، آثار ایشان در کتاب 

ه جعفر سبحانی نگاشته شده است، فهرست 
ّ
معجم التراث الکلامی که تحت اشراف آیت الل

گردیده است. آن مرحوم در بین اقران خویش بیشترین توجه را به علم کلام و اعتقادات داشته 

است و این مهم از بررسی مجموعه کتابهای ایشان به  دست می آید.
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برخی از آثار وی عبارت  اند از: احتجاجیّه، آداب العشرة، آداب نماز یومیّه و دعای منقوله، 

هم من الانبیاء(، 
ّ

اثبات الصانع و اصول دین، افضلیت ائمه از انبیا )تفضیل الأئمة علی غیر جد

افلاکیّه، اقناعیّه، الزام الملحدین در مطاعن ملای رومی و غیر او، برهانیّه کوچک )البراهین 

اعمار  مقدار  فی  تاریخیه  بزرگ،  برهانیۀ  البریّة(،  جمیع  علی  محمد  آل  تفضیل  فی  الجلیّة 

ه، تذکرة الغافلین )تنبیه الغافلین(. 
ّ
 سادات البریّه، تحفة الاخیار، تحفة المجاور، تحفة بقیة الل

       تبیین و بررسی آراء و نظریات هزارجریبی و شیوه استدلال  ورزی وی به آیات قرآنی، در 

کلیه مباحث و فروعات علم کلام، فراتر از ظرفیت نوشتار حاضر است. در این مقاله سعی 

کید بر آیات قرآنی،  نویسنده بر این است که براهین و استدلالات اثبات وجود خداوند را، با تأ

 2 در  حاضر  نوشتار  کند.  تحلیل  و  تبیین  هزارجریبی  محمدکاظم  علامه  فکری  منظومه  در 

بخش به این امر پرداخته است:

بخش اول: شخصیت  شناسی محمدکاظم هزارجریبی؛

بخش دوم: خداشناسی و اقسام آن.

در نوشتار حاضر علاوه بر کتاب های چاپ  شده هزارجریبی، از نسخه های خطی نیز بهره 

گرفتیم. برای رعایت اختصار و دوری از اطناب، به اختلاف نسخ اشاره ای نکرده ایم. اسناد 

ی از منابع مهم مورد استفاده در پژوهش های تاریخی هستند. امروزه کمتر 
ّ

تاریخی و نسخ خط

پژوهش تاریخی را سراغ داریم که بدون استفاده از این دو منبع به انجام رسد. اهمیّت استفاده 

از این منابع به  گونه ای است که درصد درخور توجّهی از عیار یک پژوهش تاریخی، با میزان 

ی سنجیده می شود.
ّ

استفادۀ آن از اسناد تاریخی و نسخ خط

1. شخصیت شناسی محمدکاظم هزارجریبی
از آنجا که تحقیقات محدودی در شناسایی شخصیت هزارجریبی صورت گرفته است، لازم 

از  بپردازیم. محمدکاظم  بن  محمدشفیع حائری هزارجریبی  ایشان  به واکاوی زندگی  است 

پُرکار و فعّال شیعه است. در نیمۀ دوم قرن دوازدهم  )بعد از سال  دانشمندان و نویسندگان 

تکمیل  برای  وی  گشود.  جهان  به  دیده  استرآباد  یا  مازندران  هزارجریب  در  قمری(   1150

کدام  در  نیست  معلوم  به  درستی  شد.  عراق  رهسپار  ایران  از  خویش  حوزوی  تحصیلات 
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شهرهای کشور عراق ساکن بوده است. از آنجا که شهر نجف اشرف مرکز علمی تشیع در آن 

زمان بوده است، احتمال قریب  به  یقین، بخشی از زندگی خویش را در شهر نجف گذرانده 

نوشته هایی که در حواشی نسخه های  از  برخی  استناد  به  و همچنین  تاریخ  استناد  به  است. 

کربلا  نقیب شهر  در محلۀ  را  از عمرش  بخشی  دارد،  ایشان وجود  از  مانده  بر جای   خطی 

به تحصیل و تدریس مشغول بوده و همانجا رحلت کرده است. آرامگاه او نیز در جوار حرم 

ه الحسین )ع(، کنار مزار استادش سید علی طباطبایی صاحب ریاض قرار 
ّ
حضرت اباعبدالل

دارد. هزارجریبی در شمار شاگردان وحید بهبهانی و میرمحمدمهدی شهرستانی و سید علی 

صاحب ریاض است.  

در اهمیت آثار مرحوم هزارجریبی همین بس که با اینکه رساله های مرحوم هزارجریبی تا 

چند سال گذشته، تصحیح و احیاء نشده بود، برخی از نویسندگان از مطالب ایشان که به صورت 
دست  نویس بود، استفاده کرده اند و در کتاب های خودشان مباحثی را مطرح کرده اند. 1

جدول مقایسه آثار کلامی و غیر کلامی هزارجریبی
آثار غیرکلامیآثار کلامی

1. آداب العشرة 1. ابواب احوال صاحب الزمان )عچ(

2. آداب نماز یومیّه و دعای منقوله2. اثبات الخلافة

3. احادیث ملحقه3. اثبات الصانع و اصول دین

 )چهل حدیث(4. احتجاجیّه
ً
4. الاربعون حدیثا

5. افضلیت ائمه از انبیا )تفضیل الائمة علی 
الجلیّة فی  البراهین  الانبیاء/  هم من 

ّ
غیر جد

تفضیل آل محمد علی جمیع البریّة(

5. افلاکیّه

1  در این باره جویا جهان بخش می نویسد: 
نقل  و  آنست  نمودار  او،  آثار  مذکور  و  موجود  دست نوشت های  که  هزارجریبی  آثار  از  متعدد  »رونویسی های 
ث نوری و میرزا ابوالفضل تهرانی و گفتآورد نویسنده ای دیگر 

ِّ
نویسندگان دیگر از این آثار ـ مانند گفتآورد های محد

ریعة« بدان اشارت می کند ـ گواه مُشارکت این شخص در شکل  دهی فکر و فرهنگ دینی 
ّ

که شیخ آقا بزرگ در »الذ
عصر خویش است.« جویا جهان بخش، ملامحمدکاظم هزارجریبی و دو رسالۀ غلوستیزانه اش )مزدک نامۀ5: یادبود 

پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان فر(، ص 54 ـ 55.



دا 
د خ

جو
ت و

اثبا
ن 

راهی
ب

بی
جری

زار
م ه

کاظ
مد

مح
مه 

علا
ار 

ر آث
د

65

6. تاریخیه فی مقدار اعمار سادات البریّة6. اقناعیّه

 7. الزام الملحدین در مطاعن ملای رومی
و غیر او

ه
ّ
7. تحفة بقیة الل

 8. البرهان الجلیة فی اثبات حقیة الاثنی
عشریة

8. تذکرة الغافلین )تنبیه الغافلین(

9. ترجمان لغات القرآن المجید9. تحفة الاخیار

10. ترجمۀ حدیث عنوان بصری10. تحفة المجاور

11. تفسیر تبرّائیّه11. تذکرة الاعجاز

12. تقریراتی در اصول فقه12. تذکرة الفتن

الاحادیث 13. تذکرة المعاد شرح  فی  البالغة   الحجة   .13
حجة  قدسی/  احادیث  )ترجمۀ  القدسیة 

ه(
ّ
بقیة الل

14. خواصّ القرآن )فواید التنزیل(14. ترجمۀ اعتقادات مجلسی

15. درر الاخبار و جواهر الآثار15. توحیدیه

بعض 16. جدلیّه )ترجمۀ مناظرۀ بحرالعلوم( ترجمة  فی  الصافیة  الدرر   .16
)الدرر  لامیرالمؤمنین×  القصار  الکلمات 
و  صافیة  درة  الشافیة/  الحکمة  و  الصافیة 

حکمت شافیة(

17. دعائم الاسلام17. جواهر الاخبار و معتقد الاخیار

18. دوازده کلمه از تورات18. رافعة التوهم

19. سلمانیه19. روحیّه در کیفیت اخذ روح

20. عوالم20. ضروریات دین

21. غایة العارفین)21. عدلیه )جبر و اختیار

22. فهرست کتب22. عقائد حیدریه و معارف دینیه

23. گنج الشفاء و رافع الدعاء23. الغیبة للحجة

24. محبت نامۀ الهی  24. فصل الخطاب

25. محک الایمان25. فواید لطیفه
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26. مرشد الصبیان الی تلاوة القرآن )ارشاد 26. کاشف العدل و بین الفضل
الصبیان الی تلاوة القرآن(

27. مناجات قرآنیه27. کاشف الغلو و هادی اهل العلو

کفایۀ   / منصوریه  )کفایۀ  کنزالفوائد   .28
مجاهدیه(

النائب   تقلید  وجوب  علی  العوام  منبّه   .28
العام عند خفاء الامام )ع(

 29. مباهله با مخالف حق و کیفیت نفرین
و لعن ایشان

29. منهاج العابدین )تحفة العابدین(

حضرت  فضایل  در  الدرر  مجمع   .30
امیرالمؤمنین )ع(

30. النقمات النازلة

31. هدایة الغافلین31. مجمع الفضایح لارباب القبایح

32. وسیلة النجاة×32. محک النبیین فی شأن امیرالمؤمنین

33. وضو و نماز33. معارف الانوار

34. معارف الائمة

35. معجزات

36. معراجیه

37. مناظره امام صادق )ع( با زندیق

 38. منبّه الجهّال علی وصف رییس اهل
لال

ّ
الض

 39. منبّه المغرورین

40. منبه الملحدین فی رد الغالین

1.1.اساتیدوشاگردان
الف( ملا محمدشفیع مجتهد استرآبادی متوفای بعد از 1240 قمری. ایشان خود از شاگردان 

 تحصیلات مقدماتی ملا 
ً
وحید بهبهانی بوده و در منطقۀ هزارجریب مرجعیت داشته اند. ظاهرا

محمدکاظم در محضر پدر بزرگوارش بوده است .

ب( شیخ محمد ملائکۀ قزوینی برغانی.
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جایگاه  عرفان  و  فلسفه  و  حکمت  در  ایشان  گیلانی.1  بیدآبادی  محمد  ملا  حکیم  پ( 

رفیعی داشته و در زهد و تقوا و بی توجهی به دنیا و ملوک، بی نظیر بوده است. میرزای قمی در 

باب سیر و سلوک با ایشان مکاتباتی داشته است و همین تا حدودی گویای مکانت علمی و 

عملی ایشان است.

ت( استاد الکل آقا محمدباقر بن  محمداکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی متوفای 

از  بسیار  که  است  هزارجریبی  محمدکاظم  ملا  استاد  مشهورترین  قمری.   1206 یا   1205

ایشان با عظمت یاد می کند و در کتاب های مختلف برخی از حکایات منسوب به ایشان را 

نقل کرده است.

خاندان  مؤسس  وی  قمری.   1216 متوفای  شهرستانی  موسوی  محمدمهدی  سید  ث( 

شهرستانی در ایران و عراق است. ایشان از شاگردان نامدار وحید بهبهانی بوده و عدۀ بسیاری 

ه 
ّ
اسدالل شیخ  تبریزی،  قاضی  سیدمحمدمهدی  هندی،  نقوی  سیددلدارعلی  مانند  علما  از 

ه شبر، و سید عبدالرسول زنوزی در زمرۀ شاگردان ایشان بوده اند .
ّ
صاحب مقابس، سید عبدالل

 ج( سیدعلی طباطبایی صاحب »ریاض المسائل« متوفای 1231 قمری. شاگرد و داماد 

وحید بهبهانی و پدر سیدمحمد مجاهد صاحب »مفاتیح الاصول«. سیدعلی طباطبایی بعداز 

وحید بهبهانی و سید بحرالعلوم در کربلا مرجعیت یافت. کتاب »ریاض المسائل« در فقه از 

جوامع مورد مراجعۀ اساطین علمی به شمار می رود.

رسالۀ  در  هزارجریبی  ق(.   1212 )وفات  بروجردی  بحرالعلوم  مهدی  سید  علامۀ  چ( 

»فهرست کتب«2 تصریح کرده که بحرالعلوم استادش است.

شاگردان هزارجریبی عبارت اند از:

از  کربلا  در  ایشان  لکهنو.  در  قمری   1259 متوفای  استرآبادی  محمدمهدی  ملا  الف( 
محضر صاحب ریاض و برادرش ملامحمدکاظم هزارجریبی بهره برد.3

 توسط حجت الاسلام علی صدرایی خویی تصحیح و به 
ّ

 مجموعه نامه های عرفانی ایشان در کتابی مستقل
ً
1  اخیرا

است.  رسیده  چاپ 
2  نسخۀ خطی »فهرست کتب«، قم، کتابخانۀ طبسی )امام رضا(، شمارۀ بازیابی: 600/15.

3  سیدحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعة، ج 6، ص311.
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ب( شیخ ابوتراب  بن  محمد سلیم ساروی مازندرانی که تقریراتی از درس اصول استادش 

مولی محمدکاظم داشته است.1 

2.1.مرجعیت
ملا محمدکاظم هزارجریبی پس از بی نیازی از تحصیل در همان کربلا و در محله نقیب یعنی 

جنوب باب القبلۀ حرم سیدالشهدا )ع( ساکن شد که در سال 1368 قمری به  واسطه احداث 

خیابانی در اطراف حرم امام حسین )ع( منزل ایشان تخریب شد.2 

پس از وفات وحید بهبهانی در کربلا مجلس درسی تشکیل داد و پس از اندک زمانی و 

بعد از سیدعلی صاحب ریاض در همان کربلا و در بین مردم مرجعیت یافت هر چند ایام 
ریاستش دوامی نیافت و پس از مدت کمی از دنیا رفت.3

3.1.هزارجریبیازدیدگاهدانشمندان
برخی از دانشمندان و فضلای معاصر و متأخر هزارجریبی، از وی تمجید کرده و وی را در 

محمدکاظم  منزلت  و  مقام  نمایان گر  آنکه  بر  علاوه  آنان  گفتارهای  ستوده اند.  عمل  و  علم 

هزارجریبی است، اطلاعات درخوری نیز دربارۀ وی به  دست می دهد. برخی از گفتارها:

الهزارجریبی  شفیع  محمد  »محمدکاظم  بن   1347ق(:  )متولد  سبحانی  جعفر  الف( 

 بعلوم ومعارف ائمّة اهل البیت )ع(.« 4 
ً
ء الامامیة ... واعتنی اعتناء بالغا

ّ
الحائری، احد اجلا

صاحب  الجلیل  »العالم  )1293-1389ق(:  تهرانی  بزرگ  آقا  محمدمحسن  شیخ  ب( 
التصانیف الکثیرة.«5

2. خداشناسی و اقسام آن
علم بر دو قسم است: علم حضوری و علم حصولی. اگر معلوم نزد عالم با ماهیتش حاضر 

شود، علم حصولی است و اگر با وجودش حاضر شود، علم حضوری است. 6

1  جمعی از محققین، موسوعة مؤلفی الامامیة، ج 1، ص342.
2  سیدحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعة، ج 4، ص159.

3  همان، ج 4، ص159.
4  جعفر سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ج 13، ص624.

5  محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة، ج 12، ص265.
6  سیّدمحمّدحسین طباطبایی، بدایة  الحکمة، ص139.
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بنابر مبنای فوق، خداشناسی بر دو قسم است:

الف( خداشناسی به طریق علم حصولی و با وساطت مفاهیم ذهنی: مانند برهان نظم، 

برهان امکان، و برهان حدوث.

ب( خداشناسی به طریق علم حضوری و با شهود: مانند برهان فطرت. بسیار از صاحب  

نظران، گرایش به دین و خدا را از ویژگی های روانی انسان دانسته و آن را حس مذهبی یا عاطفۀ 
دینی نامیده اند. 1

هزارجریبی به هر دو قسم اشاره کرده است. قسم اول را با برهان امکان و نظم بیان کرده 

است و قسم دوم را با برهان فطرت. در واقع برهان نظم، برهان »انّی« است نه »لمّی«، زیرا در 
ت است. 2

ّ
برهان نظم سیر از معلول به عل

به  اثبات ذات وجود خدا است،  که  توحید  بر اصل مسأله  آثارش علاوه  در  هزارجریبی 

 درباره نفی ظلم از خداوند گوید:
ً
برخی از لوازم توحید نیز پرداخته است؛ مثلا

»بدان که حق سبحانه و تعالی ظلم بر بندگان نمی کند و دلیل بر این، بعداز عقل قاطع که 

باعثِ ظلم، جهل و احتیاج است و آن ها بر صانع عالم روا نیست، نصوص صریحۀ قرآنی 

است. زیرا که حق تعالی در بسیاری از سوره های قرآن نفی ظلم خود را نسبت به بندگان خود 
یاد نمود3.«4

1.2.برهاننظم
هزارجریبی در مواضع متعددی از مکتوباتش از برهان نظم5 برای اثبات وجود خداوند متعال 

استفاده کرده است. وی برای تنبه دادن خوانندگان به نظم شگفت انگیز جهان آفاقی، مثال های 

بسیاری مطرح کرده است. برهان نظم برخلاف براهین دیگری همچون برهان امکان و برهان 

1  محمدتقی مصباح یزدی، آموزش عقاید )دورۀ کامل سه جلدی(، ص45.
اوّل تا  نهایة  الحکمة به  صورتِ پرسش و پاسخ: از مرحلۀ  2  سیدمحمدحسین طباطبایی، ترجمه و تلخیص کتاب 

ص10. پنجم، 
ه{ )آل عمران: 117/3(

َّ
مَهُمُ الل

َ
ل

َ
مینَ{ )آل عمران: 108/3( و آیۀ }وَ ما ظ

َ
عال

ْ
 لِل

ً
ما

ْ
ل

ُ
 ظ

ُ
هُ یرید

َّ
3  مانند آیۀ }وَ مَا الل

4  نسخه خطی توحیدیه، قم، کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی، شمارۀ نسخه: 4370/6؛ محمدکاظم هزارجریبی، 
ص71-70. عدلیه،  توحیدیه  هزارجریبی:  محمّدکاظم  آثار  مجموعه 

5  علاوۀ بر برهان نظم از برهان امکان و برهان فطرت نیز استفاده کرده است.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 101 - 102

 سال بیس
پائیز و زمستان  1399 

70

 وجود خداوند متعال را اثبات نمی کند، بلکه از شدت نظم موجود در جهان 
ً
حرکت، صرفا

هستی برخی از صفات الهی )همان طور که در کتابش آورده است: »برای این آثار محکمه 

صانعی هست که قادر است بر هر چیز و عالم است به هر چیز و حیّ و مرید و کاره است و 

کاملی است که هیچ نقصی در او نیست و به هیچ  چیز محتاج نیست و حکیمی است که هرگز 

فعل و کار عبث از او صادر نمی گردد و نمی کند مگر آنچه را که اصلاح بندگان در آن باشد.«( 

مانند: علم و قدرت و تدبیر نیز اثبات می شود. هزارجریبی به این مطلب توجه داشته است و 

سایر اوصاف الهی را مانند قدرت، علم، اراده، و حکمت از نظم شگفت انگیز هستی ثابت 

کرده است. وی بعد از شمردن برخی از مصادیق نظم موجود در هستی، نتیجه می گیرد که نظم 

ناظمی دارد قادر، عالم، مرید، و... . هزارجریبی در بیان برهان نظم به صورت ضمنی به آیۀ 

رْضِ وَ 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ قِ السَّ

ْ
ل

َ
مْشاج {1 و با صراحت به آیۀ }إِنَّ فی  خ

َ
ةٍ أ

َ
ف

ْ
نْسانَ مِنْ نُط ِ

ْ
نَا الإ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ }إِنَّ

ماءِ  هُ مِنَ السَّ
َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
اسَ وَ مَا أ عُ النَّ

َ
بَحْرِ بِما ینْف

ْ
جْری فِی ال

َ
تِی  ت

َّ
کِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
هارِ وَ ال یلِ وَ النَّ

َّ
تِلافِ الل

ْ
اخ

رِ 
َّ

مُسَخ
ْ
حابِ ال  وَ السَّ

ِ
یاح صْریفِ الرِّ

َ
ةٍ وَ ت  دابَّ

ِّ
 فِیها مِنْ کل

َّ
 مَوْتِها وَ بَث

َ
 بَعْد

َ
رْض

َ ْ
حْیا بِهِ الأ

َ
أ
َ
مِنْ ماءٍ ف

ون{2«3 اشاره کرده است.
ُ
وْمٍ یعْقِل

َ
رْضِ لآیَاتٍ لِق

َ ْ
ماءِ وَ الأ بَینَ السَّ

وی برای تنبه دادن خوانندگان به نظم شگفت  انگیز جهان آفاقی و جهان انفسی، مثال های 

ذکر  بعداز  و  ه   المغرورین«  »منبِّ رسالۀ  ابتدای  در  هزارجریبی  است.  کرده  مطرح  بسیاری 

مقدمه ای، در اثبات اصل وجود خداوند، بدون تصریح به عنوان »برهان نظم« از این برهان 

استفاده می کند و به ذکر آیات، نشانه ها، و نظم در آفاق و انفس اشاره  می کند و بعداز شمردن 

مصادیق نظم، برای تکمیل کردن بحث و تأیید سخنانش، به آیه ای از قرآن4 استناد می کند:

او،  حجّت های  آثار  متابعت  به  و  الهی  توفیق  به  نماید  ر 
ّ
تفک چون  ارشاد  از  عقل  »پس 

یقین خواهد کرد بر خود صانعی که نظیر و مانندی نداشته باشد، زیرا که هر که نظر نماید در 

افعال الهی و آثار محکمۀ او مانند خلقت آسمان ها و زینت آن ها به ستاره ها و آفتاب و ماه 

1  انسان: 2/76. ما انسان را از نطفۀ مختلطی آفریدیم. ناصر مکارم شیرازی، ترجمۀ قرآن.
2  بقره: 164/2.

ه   المغرورین، کتابخانۀ ملی، ش: 32149ـ5.  3  نسخۀ خطی منبِّ
4  بقره: 164/2.
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و حرکت کردن آن ها و طلوع کردن و غروب نمودن آن ها و نظر کند به زمین و آنچه در آن ها 

است از کوه ها و معدن ها و نهرها و چشمه ها و دریاها و درخت ها و حیوانات و گیاه ها و آنچه 

در میان آسمان حادث می شود و ظاهر می گردد از ابرها و بادها ]و[ باران و برف و رعد و برق 

و صاعقه ها و نظر کند به انسان که حقّ  سبحانه  و تعالی چگونه او را از نطفۀ گندیده از صُلب 

مرد بیرون آورد1 و جمع کرد میان ذکر و انثی و محبّت و دوستی انداخت در میان مرد و زن و 

ر گردانید در ایشان شهوت جماع را و بیرون آورد نطفه را از مرد و چگونه کشید 
ّ

چگونه مسخ

خون حیض را از اعماقِ عروق و جمع کرد آن را در رحِم و چگونه خلق کرد مولود را از نطفه 

و چشانده است به او حیض را و آن را غذای او قرار داده است و چگونه خلق کرد از برای او 

استخوان را و پوشانیده او را به گوشت و ترکیب کرده است او را به پی ها و رگ ها و چگونه سر 

ر گردانیده است و چشم و گوش و بینی و دهان او را شکافته است و دست ها و پاهای  او را مدوَّ

او را دراز گردانیده است و سرهای آن ها را به انگشتان تقسیم کرده است، هر آینه قطع و جزم 

خواهد نمود که از برای این آثار محکمه صانعی هست که قادر است بر هر چیز و عالم است 

به هر چیز و حیّ و مرید و کاره2 است و کاملی است که هیچ نقصی در او نیست و به هیچ چیز 

محتاج نیست و حکیمی است که هرگز فعل و کار عبث از او صادر نمی گردد و نمی کند مگر 

آنچه را که اصلاح بندگان در آن باشد و حقّ عزّشأنه معرفت خود را به این طریق در کتاب عزیز 

د به این نحو تلقین نمود و بعضی از آن آیات این است که فرمود: 
ّ

اشاره فرمود ]و[ در آیات متعد

بَحْرِ بِما 
ْ
جْری فِی ال

َ
تِی  ت

َّ
کِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
هارِ وَ ال یلِ وَ النَّ

َّ
تِلافِ الل

ْ
رْضِ وَ اخ

َ ْ
ماواتِ وَ الأ قِ السَّ

ْ
ل

َ
}إِنَّ فی  خ

ةٍ   دابَّ
ِّ

 فِیها مِنْ کل
َّ

 مَوْتِها وَ بَث
َ

 بَعْد
َ

رْض
َ ْ
حْیا بِهِ الأ

َ
أ
َ
ماءِ مِنْ ماءٍ ف هُ مِنَ السَّ

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
اسَ وَ مَا أ عُ النَّ

َ
ینْف

ون{3. یعنی به  
ُ
وْمٍ یعْقِل

َ
رْضِ لآیَاتٍ لِق

َ ْ
ماءِ وَ الأ رِ بَینَ السَّ

َّ
مُسَخ

ْ
حابِ ال  وَ السَّ

ِ
یاح صْریفِ الرِّ

َ
وَ ت

درستی  که در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز و جاری شدن کشتی ها در روی 

از آسمان و  را  باران  نازل می کند خداوند عالم  آنچه  و  ]برای[ منفعت مردمان  آب های دریا 

مْشاج { )انسان: 2/76(. ما انسان را از نطفۀ مختلطی آفریدیم. ناصر 
َ
ةٍ أ

َ
ف

ْ
نْسانَ مِنْ نُط ِ

ْ
نَا الإ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ 1  اشاره است به آیۀ }إِنَّ

قرآن. ترجمۀ  مکارم شیرازی، 
2  مقصود از »کاره« تسخیر کردن طبیعت است.

3  بقره: 164/2.
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زنده می کند به آب باران گیاه را بعداز مردن آن و پهن کردن حقّ  تعالی در زمین از هر حیوان 

ر کرد آن ها را در میان آسمان و زمین، هرآینه آیات 
ّ

حرکت کننده و وزیدن بادها و ابرها که مسخ

ل و 
ّ

و علامات است برای معرفت باری  تعالی از برای قومی که به این آیات و علامات تعق

ی نیست که هریک از این آثار مذکوره در آیۀ مذکوره به حسب عقل و دلیل 
ّ
ر نمایند و شک

ّ
تفک

واضح و برهان قاطع است بر وجود صانع عالم که قادر و مرید و کاره و غنی و غیرمحتاج کامل 

ه بر وحدت و قدرت و علم و کمال باری  تعالی  شأنه در کلام 
ّ
]و[ بی نقص است و آیات دال

مجید بسیار است و گروه ثلاثۀ مذکوره یعنی حکما و اشاعره و صوفیّه اعتماد به عقول ناقصۀ 

خود نمودند و خواستند که بی ارشاد و تلقین صانع عالم و واسطه های او معرفت صانع عالم را 
بیابند. پس به این سبب از جادۀ مستقیمه به در رفته اند و کافر شده اند.«1

در قرآن کریم به نظمِ در آسمان ها و زمین و همچنین آمد و شد منظم شب و روز اشاره شده 

فِ 
َ

تِلا
ْ

رْضِ وَ اخ
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ قِ السَّ

ْ
ل

َ
و انسان ها را به تفکر در آن ها فرا خوانده است: }إِنَّ فیِ خ

بَابِ{.2
ْ
ل
َ ْ
وْلِی الأ هارِ لایاتٍ لِأِ یلِ وَ النَّ

َّ
ال

در فراز بالا، هزارجریبی سه گروه حکما و اشاعره و صوفیّه را در خداشناسی گمراه دانسته 

و به صراحت آن ها را کافر خوانده است.

وی در ابتدای رسالۀ اثبات الصانع و اصول دین در ارتباط با برهان نظم، روایتی را از کتاب 

معانی الاخبار ابن بابویه نقل می کند: 

»و ابن  بابویه در معانی  الاخبار از حضرت امیرالمؤمنین )ع( نقل کرده است که از حضرت 

ی 
َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
د

َ
 ت

ُ
ة

َ
وْث بَعِیرِ وَ الرَّ

ْ
ی  ال

َ
  عَل

ُ
ل

ُ
د

َ
بَعْرَةُ ت

ْ
ل
َ
سؤال کرده شد از اثبات صانع عالم، فرموده است که: »ا

 
َ

ةِ کیف
َ
اف

َ
کث

ْ
لِی بِهَذِهِ ال

ْ
ةِ وَ مَرْکزٌ سُف

َ
اف

َ
ط

َّ
وِی بِهَذِهِ الل

ْ
 عُل

ٌ
هَیکل

َ
مَسِیرِ ف

ْ
ی ال

َ
 عَل

ُّ
ل

ُ
د

َ
مِ ت

َ
د

َ
ق

ْ
ارُ ال

َ
حَمِیرِ وَ آث

ْ
ال

بِیر«3 یعنی هرگاه پشکل شتر دلالت کند بر وجود شتر و پشکل خر، 
َ

خ
ْ
طِیفِ ال

َّ
ی الل

َ
نِ عَل

َّ
لا

ُ
 ید

َ
لا

دلالت کند بر وجود خر و اثر قدم دلالت کند بر گذشتن صاحب قدم، پس آسمان بلند به این 
لطافت و زمین در زیر پاها با این هیئت، چگونه دلالت نمی کند بر خالق علیم.« 4

ه   المغرورین، کتابخانۀ ملی، ش: 32149ـ5.  1  نسخۀ خطی منبِّ
2  آل عمران: 190/3.

3  محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج3، ص55.
4  نسخۀ خطی اثبات  الصانع و اصول دین، قم، کتابخانۀ مسجد اعظم، شمارۀ نسخه: 414/1.
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در آیه ای که هزارجریبی مطرح کرده است )بقره: 164/2(، از طریق نظم موجود در جهان 

 و مدلول وجود خداوند 
ّ

هستی، پی به وجود خالق آن برده است، ولی در روایتِ فوق، از طریق دال

 وسط در آیه قرآن، »نظم« است؛ درحالی که حد وسط در 
ّ

ثابت شده است. به بیان دیگر، حد

 و مدلول« نامید.
ّ

روایت حضرت علی )ع(، »دلالت« است. شاید بتوان آن را برهان »دال

{1 را به بحث 
ً
 سَبِیلا

ُّ
ل

َ
ض

َ
عْمَی وَ أ

َ
هُوَ فِی الآخِرَةِ أ

َ
عْمَی ف

َ
هزارجریبی آیه }وَمَن کانَ فِی هَذِهِ أ

برهان نظم ربط داده و چنین گوید:

 2}
ً
 سَبِیلا

ُّ
ل

َ
ض

َ
وَ أ عْمَی 

َ
أ هُوَ فِی الآخِرَةِ 

َ
ف عْمَی 

َ
أ »و در تفسیر آیۀ شریفۀ }وَمَن کانَ فِی هَذِهِ 

هرکه از خلقت آسمان ها و زمین ها و حرکت آسمان ها یا آفتاب و ماه تاب و سایر آیات غریبه 

مثل ابر و رعد و برق و باران و حرارت و برودت و نظم کواکب و ربیع و خزان و تغییر احوال 

انسان و سایر حیوانات بیابد که این ها مدبّری دارد و سر خود به  هم نرسیده است. پس او در 

آخرت کور و گمراه تر است از دنیا یعنی همچنان  که در دنیا به این علامت  های باهرۀ واضحه، 
علم به وجود صانع عالم به  هم نرسانید، در آخرت راه نجات ندارد و راه او به آتش است.« 3

هزارجریبی از استقراء اصطلاحی، چه ناقص و چه تام، استفاده نکرده است، اما از استقراء 

لغوی بهره گرفته است. مقصود نگارنده از استقراء لغوی، صرف برشمردن و احصاء چیزی 

 هستند 
ّ

 برشمردن و معرفی برخی از عناوین کتاب های الهیات که دقیق و مستدل
ً
است )مثلا

خداوند  وجود  اثبات  برای  که  هنگامی  داشته باشیم(.  نتیجه گیری  و  تعمیم  قصد  آنکه  بدون 

م هستی نظم دارد( مصادیق نظم 
َ
متعال از برهان نظم استفاده کرده است، در اثبات صغرا )عال

موجود در جهان هستی را به  صورت ناقص استقراء کرده و برشمرده است. سپس کبرا )هر 

 بعد از ذکر صغرا به نتیجه گیری پرداخته و وجود 
ً
نظمی ناظمی دارد( را ذکر نکرده است و دفعة

خداوند متعال با بسیاری از صفات ذاتی را برای وی اثبات کرده است.

بنابراین نفسِ شناخت حسی برای هزارجریبی موضوعیت ندارد، بلکه وی شناخت حسی 

را نردبانی قرار می دهد تا بتواند صعود کند. 

1  اسرا: 72/17.

2  اسرا: 72/17.
3  نسخۀ خطی اثبات  الصانع و اصول دین، قم، کتابخانۀ مسجد اعظم، شمارۀ نسخه: 414/1.
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چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح              شد طلب کاری علم اکنون قبیح
سرد باشد جست وجوی نردبان 1 چون شدی بر بام های آسمان 

اثبات  و  بیان  در  حسی،  شناخت  از  آمده  به دست  اطلاعات  از  هزارجریبی  حقیقت  در 

گزاره های کلامی استفاده می کند، زیرا داده های شناخت حسی قابلیت دارد که در علوم عقلی 

با  نظم.  برهان  پی ریزی  برای  جهان  در  موجود  نظم  مصادیق  بیان  مانند  شود؛  گرفته  به کار 

مشاهدۀ نظم و انتظام در جهان آفاق و انفس، به این نتیجه می رسیم که جهان هستی منظم 

است. این گزاره ای که از راه محسوسات و تجربه به  دست آمده است، صغرای قیاس قرار گرفته 

و به  همراه کبرایی عقلی، برهان نظم را تشکیل می دهد که برای اثبات وجود خداوند متعال در 

علم کلام و فلسفه به کار می رود:

جهان هستی نظم دارد )صغرای قیاس که از راه محسوسات به  دست آمده است(

هر نظمی، ناظمی دارد  )کبرای قیاس که حکمی عقلی است، زیرا وجود نظم بدون ناظم 

ممتنع است(
جهان هستی ناظمی دارد )نتیجۀ قیاس که از طریق حذف حد وسط به دست آمده است( 2

2.2.برهانامکان
هزارجریبی در رساله هایش به تمامی پنج اصل عقیدتی )توحید، نبوت، امامت، معاد، و عدل( 

گاه  سازی عوام و دفاع از اصول عقاید شیعه در برابر هجمه های  پرداخته است و دغدغه اش آ

 در مباحث مربوط 
ً
فکری بوده و در اثبات آن ها، استدلالات مناسب را به کار گرفته است. مثلا
به توحید، از برهان امکان و تفسیر آیات مربوط به آن استفاده کرده است.3

در برهان امکان، خداوند متعال واجب  الوجود است و قائم به ذات خویش است و وجود 

ماسوی  الله  زیرا  می کند.  امر  این  بر  ی ءٌ{4 دلالت 
َ

ش لِهِ 
ْ
کمِث یسَ 

َ
}ل آیه  اوست.  از  اشیا  سایر 

با  ممکن هستند و هیچ چیز مثل خدا نیست، چون واجب  الوجود فقط اوست. هزارجریبی 

جلال الدین محمد بلخی مولوی، مثنوی معنوی، ص357.  1
2  علی قنبریان، رساله دکتری: تصحیح نسخه های کلامی هزارجریبی و تبیین آراء کلامی ایشان، ص279ـ280.

وّ، قم، کتابخانۀ طبسی )امام رضا(، شمارۀ بازیابی: 600/13.
ُ
وّ و هادی أهل العُل

ُ
3  نسخۀ خطی کاشف الغُل

4  شوری: 11/42.
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اشاره به آیه پیش گفته چنین گوید:

ی ءٌ{1 و شبیه و نظیر ندارد 
َ

لِهِ ش
ْ
یسَ کمِث

َ
»آنکه صانع عالم مثل ندارد، چنان که فرموده است: }ل

ی ندارد که با او معارضه تواند کرد. و 
ّ

که در حقیقتِ ذات و کنهِ صفات با او شریک باشد. ضد
در آفریدنِ اشیا، معینی و یاوری نداشته باشد و خالق همه چیز به غیر افعال بندگان، اوست.« 2

از براهین متقن و مشهور در اثبات خداوند متعال، برهان امکان است. این برهان نسبت 

فلاسفه  است.  ساده  دیگر  براهین  از  بسیاری  به  نسبت  ولی  است،  پیچیده تر  نظم  برهان  به 

برهان  این  از   4 گویند.  البراهین«3  »اسد  آن  به  برخی  و  کرده اند  استفاده  آن  از  متکلمان  و 

هزارجریبی در اثبات وجود خدا استفاده کرده است. هزارجریبی درباره این برهان گوید:

م هست از دو قسم بیرون 
َ
»بدان  که عقل هر عاقلی حکم می کند که موجودی که در عال

نیست: یا موجودیست که هرگز برایش نیستی متصوّر ]نیست[ و وجود او همیشه بوده است 

م است، یا آنکه موجودیست که بودن و نبودنِ او هر 
َ
و هست و خواهد بود که آن صانع عال

دو به مقتضایِ عقل رواست، پس آن مخلوق است. و آن موجودی که هرگز نیستی بر او راه 

ندارد، آن خالقِ جمیع مخلوقین است که جمیع خلایق، از ذی روح و غیر ذی  روح و مکان، 

همه را از عدم به وجود آورده است. او متّصف است به حسب ذات به جمیع کمال، یعنی: 

هیچ گونه شائب ۀ عجز و نقص در او نیست؛ یعنی: صانع  تعالی آنست که او قادر است بر جمیع 

ممکنات و بر جمیع کارها قادر است و هر کاری  که خواسته باشد وجود آن شیء را خواسته 

م در همان  وقت آن کار به محضِ مشیّت جناب 
َ
 باشد که آن کار صلاح است برای نظام عال

باری  تعالی واقع می شود. حاصل آنست که شأن باری  تعالی آنست که او بر جمیع کارها قادر 

است و به هر چیز عالم و دانا است و شأن مخلوق عجز و نقص و جهل است. پس بنابر این، 

هر کمال و نیکی که در غیر خالق است، یا از خالق است، یا به توفیق و یاری و عطا و اعانت 

خالق است، و لهذا هر کمال از علم و عقل و خوارق عادتِ خلق مانند معجزه و نحو آن  که در 

1  شوری: 11/42.
2  نسخۀ خطی اثبات  الصانع و اصول دین، قم، کتابخانۀ مسجد اعظم، شمارۀ نسخه: 414/1.

شیرترینِ  معنای  به  تشدید  بدون  و  است  برهان ها  محکم ترینِ  معنای  به  دهیم  تشدید  دال  به  اگر  البراهین:  اسد    3
برهان هاست.

4  علی قنبریان، تبیین تحلیل و نقد اندیشه ها و نظریات محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی براساس نسخه های خطی 
ص150. برجای مانده، 
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م است؛ 
َ
نیکان مانند انبیا و اوصیا )ع( دیده شود، عقل دلالت می کند که آن امر از صانع عال

چه معلوم است که شأن مخلوق عجز است. پس خلق کردن ارواح و اجسام مختص ذات 

باری  تعالی است؛ بلکه اعراضی که از غیرمخلوقین صادر می گردد، مانند باد و باران و مانند 

م است، و کارهای بندگان از بندگان آنچه خیر است به توفیق الهی است، 
َ
اینها از خداوند عال

و آنچه شر است به خذلان الهی است، و آن افعال تکوین بندگان است یعنی به اراده و اختیار 

و اکتساب ایشان از ایشان صادر می گردد، و آن افعال تقدیر خداست به این معنی که آلت آن 

م موجود می گردد از 
َ
افعال از حق تعالی است. و چون این را دانستی بدان   که هرچه در عال

اجسام و نحو اینها اصل یعنی به حسب عقل باید که آن کار خدا باشد.«1

و  »واجب الوجود«  کلامی  و  مشهور  اصطلاحات  از  گرچه  امکان  برهان  تقریر  در  وی 

»ممکن  الوجود« استفاده نکرده، اما تعاریف و ویژگی های آن ها را بیان کرده است.  هزارجریبی 

در ضمن عقاید حکما و فلاسفه بیان می کند که آن ها خداوند متعال را واجب  الوجود نامیدند 

درحالی که اسماء الهی توقیفی بوده و فقط باید با دلیل نقلی مانند آیات و روایات بیان شود. 

ه المغرورین می نویسد:  در منبِّ

آنکه  با  نامیده اند  واجب  الوجود  را  عالم  که صانع  آنست  گفته اند  که  از سخنانی  »یکی 

ه توقیفی است، یعنی هر آنچه در قرآن و در اخبار و در دعاهای مأثوره برای باری  
ّ
اسماء الل

تعالی  شأنه وارد شده، نامیدن حقّ  تعالی به آن جایز است و هرچه که وارد نشده نامیدن به آن 
نام جایز نیست.«2

و در جای دیگر از همان رساله گوید:

»بدانکه این طایفۀ حکما خرابی بسیاری به دین حقّ رسانیده اند از راه تأویل. و انکار »ما 

جاء به النبی«3 نموده اند و یکی از سخنانی که گفته اند آنست که صانع عالم را واجب  الوجود 

ه توقیفی است، یعنی هر اسمی که در قرآن و در اخبار و در دعاهای 
ّ
نامیده اند با آنکه اسماءالل

وّ، قم، کتابخانۀ طبسی )امام رضا(، شمارۀ بازیابی: 600/13.
ُ
وّ و هادی أهل العُل

ُ
1  نسخۀ خطی کاشف الغُل

ه   المغرورین. ی، شمارۀ نسخه: 32149ـ5، منبِّ
ّ
2  تهران، کتابخانۀ مل

3  الایمان الکامل الخالص المنتهي تمامه هو التسلیم لله تعالی والتصدیق بجمیع ما جاء به  النبي . محمدمحسن فیض کاشانی، 
الوافی، ج 4، ص99.

ایمان کامل خالص عبارت است از تسلیم شدن به خداوند متعال و تصدیق تمامی آنچه که پیامبر )ص( آورده است.
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مأثوره برای باری  تعالی شأنه وارد شده باشد، نامیدن حقّ  تعالی را به آن جایز است و هرچه که 
وارد نشده باشد، نامیدن به آن نام جایز نیست.«1

بنابراین گرچه هزارجریبی همانند حکما، از برهان امکان در اثبات خداوند متعال استفاده 

د متعصبی نیست که به تمامی بیانات حکما و لوازمش، پایبند باشد.
ِّ
کرده است؛ اما همانند مقل

3.2.برهانفطرت
وی  است.  فطرت  برهان  آورده،  متعال  خداوند  وجود  اثبات  در  هزارجریبی  که  دلایلی  از 

خداشناسی را همچون میل به خداپرستی از امور فطری دانسته است: 

»عوام بلکه اکثر خواص را دلیل اجمالی که از تفکر در غرایبِ صنع الهی در آفاق و انفس 

ظاهر می گردد و حق تعالی در اکثر قرآن مجید اشاره به آن فرموده، کافی است بلکه علم به 

وجود صانع عالم، بدیهی ا ست و همۀ عقول بر آن مفطور است چنان که حق  تعالی فرمود که 

اگر از کافران سؤال کنی که کی آفریده آسمان ها و زمین را، هرآینه گویند که خدا آفریده است و 

ی هست، آفرینندۀ 
ّ
رْضِ{2 آیا در خدا شک

َ ْ
ماواتِ وَ الأ  فاطِرِ السَّ

ٌّ
ک

َ
هِ ش

َّ
 فِی الل

َ
باز فرموده است }أ

 فرموده است که حق فطرت خدا است که مردم را بر آن مفطور و 
ً
آسمان ها و زمین را. و ایضا

مخلوق گردانیده است3  و لهذا پیغمبران که مبعوث گردیده اند مردم را به توحید و یگانه پرستی 

ه« امر نمودند نه اقرار به صانع. و منبّه بر این معنی آن است که همۀ 
ّ
 الل

ّ
و گفتن کلمۀ »لا الهَ الا

خلق در وقت الجا4 و اضطرار که دست ایشان از وسایل ظاهره کوتاه می گردد البته پناه به صانع 
خود می برند و اقرار می نمایند که خداوند یگانه دارند.« 5

از  مادیات  و  دنیا  در  شدن  غوطه ور  و  بسیار  فکری  مشاغل  به خاطر  افراد  است  ممکن 

خداوند غافل شوند و توجهی به فطرت خویش نکنند. هزارجریبی در انتهای متن فوق، برای 

اثبات خداشناسی فطری، به مسئلۀ وجود مشکلات و قطع امید از علل و اسباب ظاهری اشاره  

ه المغرورین. ی، شمارۀ نسخه: 32149ـ5، منبِّ
ّ
1  تهران، کتابخانۀ مل

2  ابراهیم: 10/14.
یْها{. روم: 30/30.

َ
اسَ عَل رَ النَّ

َ
ط

َ
تی  ف

َّ
هِ ال

َّ
 الل

َ
رَت

ْ
3  }فِط

4  الجا: وادرا کردنِ کسی به کاری. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج1، ص530.
5  نسخۀ خطی اثبات الصانع و اصول دین، قم، کتابخانۀ مسجد اعظم، شمارۀ نسخه: 414/1.
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گاه متوجه خالق  می کند. تجربه ثابت کرده است که اگر کسی در این حالت قرار گیرد، ناخودآ

خویش شده و از وی استمداد می طلبد. 

نکته دیگر آنکه در فراز فوق، هزارجریبی برای عموم مردم، برهان نظم را کافی دانسته و 

آن ها را از توغل در براهین دیگر که پیچیده تر از برهان نظم بوده و برخی از آن ها احتیاج به 

مقدمات فلسفی و ورزیدگی عقلی دارند، بی نیاز می داند.

هزارجریبی در رسالۀ »اقناعیه« اثبات خدا را بدیهی و فطریِ خلق دانسته، به نحوی که 

احتیاج به دلیل نیست. وی سپس در بیان دلیل بر این مدعا از نظم جهان و مخلوقات الهی 

استفاده کرده است. 1 

نتیجه گیری
1. علم کلام داعیۀ دفاع از مبانی فکری دینی و دفع شبهات از آن ها را دارد و این هدف از طریق 

استدلال حاصل می شود. علامه هزارجریبی در آثار کلامی خویش و همچنین در لابه لای آثار 

غیرکلامی اش، به وفور از استدلالات نقلی )قرآن و روایات( استفاده کرده است.

2. وی در اثبات وجود خدا از سه برهان نظم، امکان، و فطرت استفاده کرده است و در 

بیان آن ها از آیات قرآنی به تناسب استفاده کرده است. ایشان در برهان نظم نسبت به دو قسیم 

آنکه بیشتر رساله هایش را  به دلیل  بیشتر قلم فرسایی کرده است.  دیگرش )امکان و فطرت( 

برای عموم مردم نگاشته ـ همان طور که در آثارش بارها تذکر داده ـ و برهان نظم برای عوام 

محسوس تر و عینی تر بوده و هضم آن برایشان آسان تر است.

قرآن کریم.

الف( کتاب ها و مقالات

طبقات اعلام الشیعة، بیروت، نشر دار احیاء  آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، 1430ق، 

التراث العربی، چ اول. 

1  نسخۀ خطی رسالۀ »اقناعیه«، کتابخانۀ مروی )تهران(، شمارۀ: 924/1.
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التعارف  دار  نشر  بیروت ،  الشیعة،  اعیان  مستدرکات  1408ق،  سیدحسن،  امین، 

للمطبوعات، چ اول.

انوری، حسن، 1382ش، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، نشر سخن، چ دوم.

جمعی از محققین، 1428ق، موسوعة مؤلفی الامامیه، قم، نشر مجمع الفکر الإسلامی، 

چ اول. 

جهان بخش، جویا، 1391، مزدک نامه5: یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک 

کیان فر، »ملا محمدکاظم هزارجریبی و دو رسالۀ غلوستیزانه اش«، به کوشش: پروین استخری 

و جمشید کیان فر، تهران، انتشارات پروین استخری، چ اوّل، ص51- 110. 

الفقهاء، قم، نشر مؤسسة الامام الصادق×،  موسوعة طبقات  سبحانی، جعفر، 1418ق، 

چ اول.

سجادی، سیدجعفر، 1373ش ، فرهنگ معارف اسلامی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، 

چ سوم .

به صورتِ  نهایة الحکمة  کتاب  تلخیص  و  ترجمه   ،1396 سیدمحمدحسین،  طباطبایی، 

قنبریان، ویرایش: مؤسّسۀ  تا پنجم، ترجمه و تلخیص: علی  اوّل  از مرحلۀ  پرسش و پاسخ: 

فرهنگی هنری »نوین پژوهش فیّاض«، تهران: میراث فرهیختگان، چ اول.

ــــــــــــــــــــــــــــ، 1414ق، بدایة الحکمة، قم ، ناشر: مؤسسة النشر الاسلامی 

التابعة لجماعة المدرسین بقم ، چ اول.

عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، 1387، طبقات مفسران شیعه ، قم، نشر نوید اسلام ، چ چهارم.

فیض کاشانی، محمدمحسن، 1406ق، الوافی، اصفهان، نشر کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین 

علی ع، چ اول.

اندیشه ها و نظریات محمدکاظم هزارجریبی  نقد  تبیین تحلیل و  قنبریان، علی، 1398، 

»نوین  هنری  فرهنگی  مؤسّسۀ  ویرایش:  برجای مانده،  خطی  نسخه های  براساس  استرآبادی 

پژوهش فیّاض«، تهران: میراث فرهیختگان، چ اول.

آراء کلامی  تبیین  و  تصحیح نسخه های کلامی هزارجریبی  قنبریان، علی، رساله دکتری: 

ایشان، استاد راهنما: سیدمجتبی میردامادی و سیدجواد نعمتی، سال دفاع: 1398، رشتۀ مدرّسی 
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معارف اسلامی: گرایش مبانی نظری اسلام، دانشکدۀ معارف و اندیشۀ اسلامی دانشگاه تهران.

محققان ،  از  جمعی  ح:  مصحِّ و  محقق  بحارالانوار،  1403ق،  محمدباقر،  مجلسی، 

بیروت، ناشر: دار احیاء التراث العربی ، چ دوم.

محمدی، امین، تحلیلی بر پایان نامه های حوزۀ اسناد تاریخی و نسخ خطّی، فصلنامۀ نقد 

کتاب میراث، سال دوم، شمارۀ5، بهار 1394، ص205_236. 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1394، آموزش عقاید )دورۀ کامل سه جلدی(، تهران، سازمان 

تبلیغات اسلامی: شرکت چاپ و نشر بین الملل، چ اول.

مکارم شیرازی، ناصر، 1373ش، ترجمۀ قرآن )مکارم(، قم، انتشارات دارالقرآن الکریم )دفتر 

مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، چ دوم.

توفیق  مصحح:  و  محقق  معنوی ،  مثنوی   ،1373 بلخی،  محمد  جلال الدین  مولوی، 

سبحانی ، تهران، ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چ اول. 

میردامادی، سیدمجتبی و قنبریان، علی، بررسی و تبیین آثار محمدکاظم هزارجریبی، مجلۀ 

ه العظمی مرعشی نجفی، سال بیست و 
ّ
میراث شهاب: نشریۀ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الل

یکم، شمارۀ سوم و چهارم، شمارۀ پیاپی 81_82، پایییز و زمستان 1394، ص 97_158.

توحیدیه  هزارجریبی:  محمّدکاظم  آثار  مجموعه  1394ش،  محمدکاظم،  هزارجریبی، 

عدلیه، مصحح و محشی: علی قنبریان و علی کریمی، تهران، نشر صبا، چ اول.

ب( نسخه های خطی

اثبات الصانع و اصول دین، قم، کتابخانۀ مسجد اعظم، شمارۀ نسخه: 414/1.

اقناعیه، کتابخانۀ مروی )تهران(، شمارۀ: 924/1.

توحیدیه، قم، کتابخانۀ مرعشی نجفی، شمارۀ نسخه: 4370/6.

فهرست کتب، قم، کتابخانۀ طبسی )امام رضا×(، شمارۀ بازیابی: 600/15.

بازیابی:  شمارۀ  ع(،  رضا  )امام  طبسی  کتابخانۀ  قم،  وّ، 
ُ
العُل اهل  هادی  و  وّ 

ُ
ل

ُ
الغ کاشف 

.600/13

ه  المغرورین، کتابخانۀ ملی، ش: 32149ـ5. منبِّ


